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علوي دخترانه مرکز

معناي واژه هاي مشخّص شده را با معادل امروزي آنها مقایسه کنید.  1
در بن این پردة نیلوفري

راست به مانند یکی زلزله  
کیست کند با چو منی همسري؟ 

داده تنش بر تن ساحل، یله
بیت زیر را براساس ترتیب اجزاي جمله در زبان فارسی، مرتبّ کنید.  2

غلغله زن، چهره نما، تیز پا» «گشت یکی چشمه ز سنگی جدا

در این بیت، کدام گروه اسمی، در جایگاه مفعول قرار دارد؟   3
 وان همه هنگامۀ دریا بدید  چشمۀ کوچک چو به آنجا رسید

هر یک از بیت هاي زیر را از نظر آرایه هاي ادبی بررسی کنید.  4

 چون بگشایم ز سر مو، شکن

 گه به دهان، بر زده کف، چون صدف

 ماه ببیند رخ خود را به من 
گاه چو تیري که رود بر هدف

∙

∙

با  توجّه به شعر «چشمۀ» نیما، «چشمه» نماد چه کسانی است؟  5

آمیختن دو یا چند حس، در کلام را حس آمیزي می گویند؛ مانند: «از صداي سخن عشق ندیدم خوش تر»  6
«دیدن سخن» به جاي «شنیدن سخن» آمده است.  

نمونه اي از کاربرد این آرایۀ ادبی را در سرودة «چشمۀ» نیما بیابید.

با توجه به درس «چشمه و سنگ»، چه تغییري در نگرش و نحوة تفکّر «چشمه» پس از رسیدن به دریا ایجاد شد؟  7

معنی و مفهوم بیت زیر را به نثر روان بنویسید.  8
دیده سیه کرده، شده زَهره در» «نعره برآورده، فلک کرده کر

سرودة زیر از سعدي است، محتواي آن  را با شعر نیما مقایسه کنید.  9
یکی قطره باران ز ابري چکید

که جایی که دریاست من کیستم؟
چو خود را به چشم حقارت بدید
بلندي از آن یافت کو پست شد

خجل شد چو پهناي دریا بدید 
گر او هست حقّا که من نیستم

صدف در کنارش به جان پرورید
در نیستی کوفت تا هست شد

مفهوم کنایۀ مشخّص شده را بنویسید.  10
از خجلی سر به گریبان برد در بر من ره چو به پایان برد 

معنی واژه هاي مشخص شده را بنویسید.  11
کتابی که در او دادِ سخن آرایی توان داد، ابداع کنم. (سعدالدّین وراوینی)

عشق، شوري در نهادِ ما نهاد (فخرالدّین عراقی)

در متن «درس: از آموختن، ننگ مدار»، سه گروه کلمۀ متضاد بیابید.  12

بهره گیري از «مَثَل» چه تأثیري در سخن دارد؟  13

جدول زیر را کامل کنید. (با حفظ شخص)   14

مضارع اخباريساخت منفیامرفعل
 .................. .................. ..................شنیده بودي

 .................. .................. ..................داري می روي

 .................. .................. ..................خواهید پرسید
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دو عبارت کنایی را از متن درس «از آموختن ننگ مدار» بیابید و بنویسید.  15

در جملۀ زیر، نویسنده بر کدام ویژگی هاي اخلاقی تأکید می کند؟  16
«اثر غم و شادي پیش مردمان، بر خود پیدا مکن»

مفهوم عبارت «گندم نماي جوفروش مباش» را بنویسید.  17

براي مفهوم بیت زیر، عبارتی از متن درس «از آموختن، ننگ مدار» بنویسید.  18
زود آیند و زود می گذرند»       ابن حسام خوسفی «شاد و بی غم بزي که شادي و غم

حدیث «حاسِبوا قبلَ اَن تُحاسَبوا» با کدام عبارت درس «از آموختن، ننگ مدار» قرابت معنایی دارد؟  19

معنی واژه هاي مشخص شده را بنویسید.   20

در آبگیري سه ماهی بود: دو حازم، یکی عاجز 

املاي درست را از داخل کمانک انتخاب کنید.   21

عاقل در دفع مکاید دشمن تأخیر (ثواب / صواب) نبیند. 

معنی ابیات و عبارات زیر را به نثر ساده و روان بنویسید.   22

الهی، فضل خود را یار ما کن

با توجه به گزینه ها آرایۀ درست را از داخل کمانک انتخاب کنید.   23

 زو بدمد بس گُهر تابناك (استعاره / جناس) قطرة باران که درافتد به خاك  

صداقت / شیرین ترین لبخند / بر لبان ارادة توست (مجاز / حس آمیزي)

معنی ابیات و عبارات زیر را به نثر ساده بنویسید.   24

بزرگان به هر حق و باطلی از جاي نشوند. 

بیت زیر با کدام گزینه ارتباطی معنایی دارد؟    25
زود آیند و زود می گذرند  شادي و بی غم بزِي که شادي و غم

  الف) هر شادي که بازگشت آن به غم است، شادي مشمر.
ب) اثر غم و شادي پیش مردمان بر خود پیدا مکن.

در شعر «چشمه» دو نمونه مجاز بیابید و مفهوم هریک را بنویسید.  26

اگر متن روان خوانی «دیوار» را داستانی نمادین بدانیم، هر یک از عناصر زیر نماد چه چیزي است؟  27

∙∙  بنا                         دیوار

املاي درست را از داخل کمانک انتخاب کنید.  28

 خویشتن از حادثه برتر کشد  (خواست / خاست) کزان ورطه قدم در کشد

نقش واژه هاي مشخّص شده در بیت «خرد را گر نبخشد روشنایی ، بماند تا ابد در تیره رایی» در گزینه آمده است؟  29
مفعول، مسند، متمّم               ب) متمّم، مفعول، متمّم                  پ) مفعول، قید، مضافٌ الیه                      ت) مفعول، مضافٌ الیه، قید

در عبارات زیر، مفهوم کنایه هاي مشخّص شده را بنویسید.  30

چشم هایش دیگر نمی خندید، لب هایش شل و آویزان شده بود.

معنی ابیات و عبارات زیر را به نثر روان بنویسید.  31

اگر غم و شادیت بود، به آن کس گوي که او تیمار غم و شادي تو دارد.

تاج سرِ گلبُن و صحرا منم»   گفت: «در این معرکه یکتا منم

املاي درست را از داخل کمانک انتخاب کنید.  32
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 خویشتن از حادثه برتر کشد  (خواست / خاست) کزان ورطه قدم در کشد

کاربرد آرایه هاي داده شده را در ابیات زیر نشان دهید.  33

کز همه شیرین سخنی گوش ماند (حس آمیزي)  لیک چنان خیره و خاموش ماند

آرایۀ مناسب را از داخل کمانک انتخاب کنید.  34

تا نباشد در پس دیوار، گوش (مجاز، اغراق)   پیش دیوار آنچه گویی هوش دار

هریک از آثار زیر نوشته یا سرودة کیست؟   35

دیوار

معنی ابیات و عبارات زیر را به نثر روان بنویسید.  36

 عجایب نقش ها سازي سوي خاك  فروغ رویت اندازي سوي خاك

حدیث «حاسِبوا قَبل أن تُحاسِبوا» با کدام یک از عبارت هاي زیر قرابت معنایی دارد؟   37

الف) به زبان دیگر مگوي و به دل دیگر مدار.                          ب) اندر همه کاري داد از خویشتن بده.

عبارات و اشعار زیر را به نثر روان بازگردانی کنید.  38

سهمگنی، نادره جوشنده اي دید، یکی بحر خروشنده اي

خویشتن از حادثه برتر کشد خواست کز آن ورطه قدم درکشد

آن که حزم زیادت داشت و بارها دست برد زمانۀ جافی را دیده بود، سبک روي به کار آورد.

دیگري هم که از پیرایۀ خِرَد و ذخیرت تجربت بی بهره نبود، با خود گفت: غفلت کردم و فرجام کار غافلان چنین باشد.

عاقل در دفع مکاید دشمن تأخیر صواب نبیند.

معنی واژگان مشخّص شده را بنویسید.  39

به نام کردگار هفت افلاك

فروغ رویت اندازي سوي خاك

رفت و ز  مبدأ  چو کمی گشت دور زین نمََط آن مست شده از غرور

دیده سیه کرده شده زهره در

با یکدیگر میعاد نهادند.

در ابیات زیر، نقش کلمات مشخّص شده را بنویسید.  40
ابر ز من حامل سرمایه شد

گل به همه رنگ و برازندگی
باغ ز من صاحب پیرایه شد 

می کند از پرتو من زندگی
در کدام بیت، غلط املایی وجود دارد؟ آن را اصلاح کنید.  41

1) خاست کز آن ورطه قدم درکشد
2) نعره برآورده فلک کرده کر

خویشتن از حادثه برتر کشد 
دیده سیه کرده، شده زهره در

در گروه کلمات زیر نادرستی هاي املایی را تصحیح کنید.  42
«هاضم و هوشیار ـ حزم و دوراندیشی ـ ذخیرت تجربت ـ وقت حیلت ـ ثواب دید و مصلحت ـ چیره و قالب ـ فراز و نشیب»

در هر یک از ابیات زیر قسمت هاي مشخّص شده، چه آرایه هایی پدید آورده است؟  43
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تویی خلاّق هر دانا و نادان تویی رزّاق هر پیدا و پنهان

داده تنش بر تن ساحل یله راست به مانند یکی زلزله

ماه ببیند رخ خود را به من چون بگشایم ز سر مو شکن

زو بدمد بس گهر تابناك قطرة باران که در افتد به خاك

کیست کند با چو منی همسري؟ در بنُ این پردة نیلوفري

کز همه شیرین سخنی گوش ماند لیک چنان خیره و خاموش ماند

ترجمۀ فارسی «کلیله و دمنه» اثر کیست؟  44

در بیت زیر منظور شاعر از مصراع دوم چیست؟   45
یقین دانم که بی شک جانِ جانی» «هر آن وصفی که گویم بیش از آنی

با توجّه به ابیات زیر به پرسش ها پاسخ دهید.  46
گشت یکی چشمه ز سنگی جدا
گفت: «در این معرکه یکتا منم

غلغله زن، چهره نما، تیزپا 
تاج سر گلبن و صحرا منم»

شاعر با آوردن صفت «چهره نما»، کدام ویژگی چشمه را نشان داده است؟

عبارت کنایی «تاج سر بودن» به چه معناست؟

معنی واژگان مشخّص شده را بنویسید.  47

الهی، فضلِ خود را یار ما کن

بارها دست برد زمانۀ جافی را دیده بود.

گفت: درین معرکه، یکتا منم

باغ ز من صاحب پیرایه شد

چون صورت شد که مرده است، بینداخت.

داده تنش بر تن ساحل، یَله

وان همه هنگامۀ دریا بدید

خواست کزان ورطه، قدم درکشد

در متن زیر چند غلط املایی هست؟ درست آنها را بنویسید.  48
«تاکنون به آیات کردگار هفت افلاك، یزدان خلاّق، رزاقی که فظلش را روزي ما قرار داده است، اندیشیده اید؟ به آن چشمۀ قلغله زن و تیزپا بنگرید که
چه زیباست! به صحرا و گلبن هاي  هامل بوي زیبا نگاه کنید که چه جالب است! هنگامه هاي دریاها را در ذهن خود مجسّم کنید و به این همه زیور و

پیرایه هاي شگفت انگیز توجّه کنید. به چه نتیجه اي می رسید؟ شاید یکی از نتایج، رهایی از ورتۀ خودخواهی و رسیدن به ایمان واقعی باشد.»

نقش اجزاي مشخّص شدة هر یک از جملات زیر را بنویسید.  49

کردگار هفت افلاك، انسان را از خاك آفرید.

پروردگار فضل خود را یار ما کرد.

تویی خلاّق هر دانا و نادان

گل از شوقِ تو خندان در بهار است.
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درین معرکه، یکتا منم

ابر ز من، حامل سرمایه شد

در هر یک از بیت هاي زیر، هستۀ هر یک از گروه هاي اسمی مشخص شده را بیابید.  50

وان همه هنگامۀ دریا بدید الف) چشمۀ کوچک چو به آنجا رسید

زو بدمد بس گهر تابناك قطرة باران که درافتد به خاك

در هر یک از بیت هاي زیر آرایه ها را مشخّص کنید.  51

تویی هم آشکارا، هم نهانم زهی گویا ز تو، کام و زبانم

از آنش رنگ هاي بی شمار است گُل از شوقِ تو خندان در بهار است

غُلغله زن، چهره نما، تیزپا گشت یکی چشمه ز سنگی جدا

بوسه زند بر سر و بر دوش من چون بدَِوَم، سبزه در آغوش من

باغ ز من صاحب پیرایه شد ابر ز من، حامل سرمایه شد

ابیات زیر را به نثر روان برگردانید.  52

تویی هم آشکارا، هم نهانم زهی گویا ز تو، کام و زبانم

از  آنش رنگ هاي بی شمار است گُل از شوقِ تو خندان در بهار است

گاه چو تیري که رود بر هدف گه به دهان، بر زده کف، چون صدف

ماه ببیند رخ خود را به من چون بگشایم ز سر مو، شِکَن

باغ ز من صاحب پیرایه شد ابر ز من، حامل سرمایه شد

داده تنش بر تن ساحل، یَله راست به مانند یکی زلزله

با توجّه به هر یک از بیت هاي زیر مفهوم واژه یا عبارت مشخّص شده را بنویسید.  53

که پیدا کرد آدم از کفی خاك به نام کردگارِ هفت افلاك

حقیقت، پرده برداري  ز رُخسار چو در وقتِ بهار آیی پدیدار

تاجِ سرِ گُلبن و صحرا، منم گفت: درین معرکه، یکتا منم
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با توجه به بیت هاي زیر به پرسش ها پاسخ دهید.  54
«چشمۀ کوچک چو به آنجا رسید
خواست کزان ورطه، قدم درکشد

لیک چنان خیره و خاموش ماند

وان همه هنگامۀ دریا بدید 
خویشتن از حادثه برتر کشد

کز همه شیرین سخنی گوش ماند»

کدام بیت آرایۀ «حس آمیزي» دارد؟ آن را مشخّص کنید.

«قدم در کشیدن» چه مفهومی دارد؟

مفهوم دو بیت اوّل چیست؟

مفهوم بیت سوم چیست؟

مفهوم هر یک از جملات زیر را بنویسید.  55

تا روزي خدا تمام نشده، به در خانۀ دیگري نروم.

تا قدم به بهشت نگذاشته ام، از هواي نفس و شیطان غافل نباشم.

در بیت   56
چه خیال ها گذر کرد و گذر نکرد خوابی» «سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی

 مجاز را مشخص کنید.

در این بیت   57
گاه چو تیري که رود بر هدف» «گه به دهان، بر زده کف، چون صدف

 شاعر چه خصوصیاّتی را به چشمه نسبت داده است؟
بیت زیر بیان کنندة کدام ویژگی دریاست؟   58

داده تنش بر تن ساحل یله» «راست به مانند یکی زلزله

در بیت  59
باغ ز من صاحب پیرایه شد» «ابر ز من حامل سرمایه شد

 «سرمایه» و «پیرایه» بر کدام مفاهیم دلالت دارند؟
معنی عبارت «و چون صورت شد که مرده است، بینداخت» را بنویسید.  60

معنی واژگان مشخّص شده را بنویسید.  61

خود را به نیکی و نیکوکاري به مردم نماي و چون نمود به خلاف نموده، مباش.

و اندر همه کاري داد از خویشتن بده که هر که داد از خویشتن بدهد، از داور مستغنی باشد.

و اگر غم و شادیت بوَُد، به آن کس گوي که او تیمار غم و شادي تو دارد.

بدان کوش که به هر مُحالی از حال و نهاد خویش بنگردي که بزرگان به هر حقّ و باطلی از جاي نشوند.

رنج هیچ کس ضایع مکن و همه کس را به سزا، حق شناس باش خاصه قرابت خویش را.

و پیران قبیلۀ خویش را حرمت دار ولیکن به ایشان مولع مباش تا هم چنان که هنر ایشان همی بینی، عیب نیز بتوانی دید.

رنج هیچ کس ضایع مکن.

به بنا و عمله ها خیره شده بود.

در متن زیر دو غلط املایی وجود دارد؛ درست آنها را بنویسید.  62
«اگر انسان وجدانش را تربیت کند از داور مستقنی می شود؛ خاصّه اینکه باید از ننگ رستن را تمرین کند و حرمت پیران را نگه دارد و تیمار غم و شادي

دیگران داشته باشد و طلیّ از تجربه ها را به دیگران انتقال دهد.»

در هر یک از جمله هاي زیر فقط یک آرایۀ شاخص بیابید.  63

به زبان، دیگر مگو و به دل، دیگر مدار تا گندم نماي جوفروش نباشی.

بدان کوش که به هر مُحالی، از حال و نهاد خویش بنَِگردي، که بزرگان به هر حقّ و باطلی از جاي نشوند.

بیت ها و جمله هاي زیر را به نثر روان برگردانید.  64
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خود را به نیکی و نیکوکاري به مردم نماي و چون نمودي به خلاف نموده مباش.

به زبان، دیگر مگو و به دل، دیگر مدار تا گندم نماي جوفروش نباشی.

برّ و بر نگاه می کرد امّا چیزي دستگیرش نمی شد.

سر و صداي شلوغ گنجشک ها حیاط را برداشته بود.

همۀ بدبختی خود را از چشم آنها می دید.

جاي خالی را با واژه مناسب پر کنید.  65
 .................. تألیف «عنصرالمعالی کیکاووس»، به زبان فارسی و برگرفته از نام مؤلفّ است.

اثر تعلیمی چگونه اثري است؟   66

عبارات و اشعار زیر را به نثر روان بازگردانی کنید.  67

از آموختن ننگ مدار تا از ننگ رسته باشی.

تعجّب برش داشته بود.

از تعجّب دهانش باز ماند. حیاط ها سر به هم آورده و خانه هایشان یکی شده بود.

چشم هایش دیگر نمی خندید. لب هایش شُل و آویزان شده بود.

لب برچیده بود.

این قدر از من حرف نگیر.

دلش از غم و درماندگی فشرده شد.

معناي واژگان مشخّص شده را بنویسید.  68

بزرگان به هر حق و باطلی از جاي نشوند.

روشنایی شیرین و برّاقی روي آسمان را گرفته بود.

تَلیّ از آجرهاي شکسته روي هم ریخته بود.

به سر طاس و قرمز بناّي خِپِله نگاه کرد.

تنش رعشۀ شدیدي گرفت.

مادرش سراسیمه از اتاق بیرون پرید.

نقش دستوري واژه هاي مشخّص شده را بنویسید.  69
«رنج هیچ کس ضایع مکن و اگر از بیگانه ناایمن شوي، زود به مقدار ناایمنی، خویش را از وي ایمن گردان.»

از میان گروه کلمات زیر، نادرستی هاي املایی را بیابید و تصحیح کنید.  70
«مستغنی و بی نیاز ـ تیمار داشتن ـ محال و ناممکن ـ ضایع و تباه ـ غرابت و خویشی ـ طاقت و تحمّل ـ شیفته و مولع ـ حیرت زده ـ محو تماشا ـ حیاط خانه ـ

لب حوز نشستن»

در کدام گزینه نادرستی املایی دیده می شود؟ تصحیح کنید.  71

) با غصّه به حیاط نگاه می کرد. به بناّ و عمله ها خیره شده بود.

) نمی فهمید چرا پدرش این همه در ساختن آن اسرار دارد.

) چیزي به فکرش رسیده است و جرئت گفتن آن را ندارد.

) تنش رعشۀ شدیدي گرفت. هق هق می کرد. مادرش سراسیمه آمد.

1

 2

3

4

در عبارت زیر کدام ویژگی ادبی، نوشته را زیبا کرده است؟   72
«به زبان، دیگر مگو و به دل دیگر مدار، تا گندم نماي جوفروش نباشی.»
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در کدام گزینه آرایۀ ادبی «تشخیص» دیده نمی شود؟  73

) حیاط ها سر به هم آورده و خانه هایشان یکی شده بود.

) چشم هایش دیگر نمی خندید. دلش می خواست بهانه بگیرد و گریه کند.

) شب ها توي حیاط فرش می انداختند و سماور را آتش می کردند.

) فقط باد بود که بیکار توي درخت ها نشسته بود و براي خودش آواز می خواند.

1

 2

3

4

«قابوس نامه» اثر کیست؟  74
آثار طنز جنبۀ .................. دارند.  75

عبارت زیر را بخوانید و به سؤالات پاسخ دهید.  76
«به زبان، دیگر مگو و به دل دیگر مدار، تا گندم نماي جوفروش نباشی و اندر همه کاري داد از خویشتن بده، که هر که داد از خویشتن بدهد، از داور

مستغنی باشد.»

منظور از «گندم نماي جوفروش» چه کسانی است؟

مفهوم «داد از خویشتن بده» چیست؟

هر یک از عبارت هاي زیر به چه صفتی توصیه می کند؟  77

رنج هیچ کس ضایع مکن و همه کس را به سزا حق شناس باش.

به هر نیک و بد، زود شادان و زود اندوهگین مشو.

با توّجه به داستان «دیوار» هر یک از موارد زیر نماد چه چیزي هستند؟   78

بناّ

دیوار

همسایه

زاویۀ دید را در عبارت زیر بررسی کنید.  79
«ناصر ساکت شد. از حرف هاي مامانش فهمید که التماس کردنش بی نتیجه است و او را با خود نخواهد برد.»

مفهوم عبارت کنایی زیر را بنویسید.   80

سرسنگین حرف زدن:

آویزان شدن لب ها:

کدام عبارت از متن درس «از آموختن، ننگ مدار» با این مصراع همخوانی دارد؟ «عیب می جمله بگفتی، هنرش نیز بگو»   81

  

گویندة بیت زیر، چه چیزي را «سرمایۀ ابر» می داند؟  82
 باغ ز من صاحب پیرایه شد»  «ابر ز من، حامل سرمایه شد

  

از نظر سعدي در بیت زیر، ارزشمندي قطرة باران به چه سبب است؟  83
 در نیستی کوفت تا هست شد»  «بلندي از آن یافت کاو پست شد

مفهوم عبارت هاي زیر را بنویسید.  84

همچون مروارید در دل صدف کج و کوله اي سال ها بسته ماند.

معنی و مفهوم ابیات و عبارات زیر را به نثر ساده و روان بنویسید.  85

در بنُ این پردة نیلوفري               کیست کند با چو منی همسري؟

بدان کوش تا از حال و نهاد خویش بنَِگردي، که بزرگان به هر حق و باطلی از جاي نشوند.

ابیات و عبارات زیر را به نثر روان بنویسید.  86
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اندر همه کاري داد از خویشتن بده، که هر که داد از خویشتن بدهد، از داور مستغنی باشد.

واژة درست را از بین واژه هاي داخل کمانک انتخاب کنید و بنویسید.  87

به جاي دیوار، تلیّ از آجرهاي شکسته و پاره هاي خشت و (خورده هاي / خرده هاي) گچ، روي هم ریخته بود.

در کدام یک از جمله هاي زیر حذف به قرینۀ معنایی وجود دارد؟  88
الف) حرام از یک کف دست کاغذ و یک بند انگشت مداد که خسرو به مدرسه بیاورد.

ب) هم نشین نیک بهتر از تنهایی است و تنهایی بهتر از هم نشین بد.

مفهوم هریک از کنایه هاي مشخص شده را بنویسید.  89

بزرگان به هر حق و باطلی از جاي نشوند.

معنی و مفهوم اشعار و عبارات زیر را به نثر روان بنویسید.  90

گل از شوق تو خندان در بهار است.

در هر یک از موارد زیر، یک نادرستی املایی وجود دارد؛ آن را بیابید و شکل درست آن را بنویسید.  91

و آنکه غفلت بر حال وي قالب و عجز در افعال وي ظاهر بود، حیران و سرگردان و مدهوش چپ و راست می رفت.

جدول زیر را کامل کنید.  92
مضارع اخباريمصدر (هشتن)فعلمضارع اخباريمصدر (گسستن)فعل

امرامر

ــــــــنهیــــــنهی

9

فصل اول فارسی

علوي دخترانه مرکز



معناي «همسري» در بیت: برابري / معناي امروزي «همسري»: ازدواج، معناي «راست» در بیت: عیناً، درست / معناي امروزي «راست»: نوعی جهت، (سخن) درست  1

یکی چشمۀ غلغله زن، چهره نما، تیزپا از سنگی جدا گشت.  2

آن همه هنگامۀ دریا  3

بیت اول: استعاره: شکن مو استعاره از امواج آب / تشخیص: نگاه کردن ماه به رخ خود / ماه رخ خود / تناسب: مو و رخ  4

بیت دوم: تشبیه: چشمه  مانند  صدف و تیر / تشخیص: نسبت دادن دهان به صدف و چشمه / جناس بین صدف و هدف

نماد انسان هاي متکبر و خودخواه  5

شیرین سخنی (سخن قابل شنیدن است ولی شیرینی قابل چشیدن است.)  6

حیرت زده شد و به عظمت دریا و ناچیز بودن خود پی برد.  7

دریا فریاد می کشید طوري که با فریادش گوش آسمان را کر کرده بود و از خشم چشمانش سیاه شده بود و باعث ترس و وحشت همه شده بود.  8

سعدي در این قطعه، داستان قطرة آبی را نقل کرده است که وقتی به دریا می افتد، احساس کوچکی می کند. ولی همین فروتنی موجب می شود که صدفی او را در آغوش خود بپرورد و به  9
مروارید ارزشمندي تبدیل کند. در شعر نیما چشمه به جاي قطرة باران است که از سنگی جدا شده است و مسیرش را با تکبر و فخر فروشی طی می کند ولی وقتی به دریا می رسد، شگفت زده

می شود، سکوت می کند و به صداي دریا گوش می دهد. در شعر سعدي نتیجۀ فروتنی ارزشمندي قطرة باران است ولی در شعر نیما تنها شگفت زدگی چشمه بیان شده است.

سر به گریبان بردن: خجالت کشیدن  10

داد: انصاف، حق، عدالت            داد: فعل ماضی سادة سوم شخص مفرد از مصدر دادن (بخشید)  11
نهاد: سرشت، طینت، آفرینش    نهاد: فعل ماضی سادة سوم شخص مفرد از مصدر نهادن (قرار داد)

غم / شادي         حق / باطل         امید / نومیدي  12

مَثَل موجب ایجاز در سخن می شود و آن را پر معنی تر و پربارتر می کند. مثل ها مخاطب را به تفکر وامی دارند و موجب تأثیر بیشتر سخن می شوند.  13

             14
مضارع اخباريساخت منفیامرفعل

می شنوينشنیده بوديبشنوشنیده بودي

می روينمی رويبروداري می روي

می پرسیدنخواهید پرسیدبپرسیدخواهید پرسید

گندم نماي جو فروش نباش = دورو و ریاکار نباش  15
از جاي شدن = عصبانی و خشمگین شدن

خویشتن دار بودن، عدم بیان اسرار درونی خود بر دیگران  16

پرهیز از ریا و دورویی و دوگانگی ظاهر و باطن، دوري از فریبکاري و حیله گري  17

به هر نیک و بد زود، شادان و زود اندوهگین مشو.(دل نبستن به خوشی ها و تلخی ها)  18

و اندر همه کاري داد از خویشتن بده، که هرکه داد از خویشتن بدهد از داور مستغنی باشد. (رسیدگی به حساب و کتاب اعمال و رفتارها)  19

 20

محتاط 

 21

صواب

 22

خدایا بخشش خود را همراه ما کن. 

 23

استعاره 

حس آمیزي

 24

انسان هاي بزرگ با هر اتفاق حق و باطلی متغیر و عصبانی نمی شوند. 

گزینۀ «الف»  25

قطرة باران که درافتد به خاك (خاك مجاز از زمین است.)  26
رو بدمد بس گهر تابناك (گهر مجاز از گل ها و گیاهان است.)

←
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«بنا» نماد عامل جدایی انسان ها و «دیوار» نماد جدایی است.  27

 28

خواست

گزینۀ «ب»: متمّم، مفعول، متمّم  29

 30

بسیار اندوهگین بود.

 31

اگر اندوهگین یا شادمان هستی، آن را به کسی بگو که غمخوار تو باشد.

گفت: «من در این میدان، یگانه ام و سرور بوتۀ گل و دشت هستم»

 32

خواست

 33

حس آمیزي: شیرین سخنی.

 34

مجاز

 35

جمال میرصادقی

 36

اگر روشنایی چهره ات را بر جهان بیندازي، نقش و نگارهاي شگفت آوري در دنیا ایجاد می کنی.

گزینۀ «ب»: اندر همه کاري داد از خویشتن بده.  37

   38

دریاي خروشانی را دید که ترس آور، بی نظیر و جوشان بود.

خواست که از آن گرداب خود را نجات دهد و خود را از آن حادثه برهاند.

آن ماهی که محتاط  تر بود و بارها غارت و چپاول زمانۀ ستمکار را دیده بود، سریع دست به کار شد.

آن ماهی دیگر هم که از زیور عقل و اندوختۀ تجربه بی بهره نبود، با خود گفت: بی خبري و بی توجهی کردم و عاقبت کار بی خبران چنین است.

عاقل در دور کردن مکرهاي دشمن، تأخیر را درست نمی داند.

    39

افلاك: جمعِ فلک، آسمان ها

فروغ: روشنایی، پرتو

نَمَط: روش، طریقه

زهره در: بسیار ترسناك

میعاد: وعده، قرار

«حامل»: مسند؛ «باغ»: نهاد؛ «گل»: نهاد؛ «پرتو»: متمّم  40

»، واژة «خاست» نادرست است و باید به صورت «خواست» نوشته شود. در گزینۀ «  41

گروه کلمات «هاضم و هوشیار، ثواب دید و مصلحت و چیره و قالب» نادرست و شکل صحیح آنها «حازم و هوشیار، صواب دید و مصلحت و چیره و غالب» است.  42

   43

«پیدا و پنهان»: تضاد و مجاز از «کل هستی»

«به مانند یکی زلزله»: تشبیه

«مو»: استعاره از «امواج»

«گهر»: استعاره از «گیاه و سبزه»

«پردة نیلوفري»: استعاره از «آسمان لاجوردي»

«شیرین سخنی»: حس آمیزي و کنایه از زیبا سخن گفتن

ابوالمعالی نصراالله منشی  44

خداوند اصل حیات و زندگی است.  45

1

11

فصل اول فارسی

علوي دخترانه مرکز



     46

زلال و شفاف بودن

بزرگ و سَرور بودن

   47

فضل: لطف، توجّه، رحمت، احسان

جافی: ستمگر، ظالم

معرکه: میدان جنگ، جاي نبرد

پیرایه: زیور و زینت

صورت شد: به نظر آمد، تصوّر شد

یله: رها، آزاد (یله دادن: تکیه دادن)

هنگامه: غوغا، داد و فریاد، شلوغی

ورطه: گرداب، گودال، مهلکه، گرفتاري 

فظل  فضل / قلغله  غلغله / هامل  حامل / ورته  ورطه  48

   49

کردگار هفت افلاك (نهاد) / انسان (مفعول)

پروردگار (نهاد) / فضل (مفعول) / یار (مسند)

خلاّق (مسند)

گُل (نهاد) / خندان (مسند)

یکتا (مسند)

سرمایه (مضاف الیه)

   50

   کوچک/ آن همه   دریا

  باران /  تابناك

   51

مراعات نظیر، کام، زبان / تضاد: آشکارا  نهان / کام مجاز از دهان

تشخیص: خندان بودن گل / خندان بودن گل کنایه از شکوفایی

چهره نما کنایه از خودنمایی کننده ـ تیز پا کنایه از شتابان / تشخیص: نسبت دادن «چهر ه نمایی و تیزپایی» به چشمه 

بوسه زدن کنایه از عزیز و دوست داشتنی شمردن /  تشخیص: بوسه زدن سبزه

سرمایه استعاره از باران / پیرایه استعاره از گل ها و گیاهان / استعاره (تشخیص): سرمایه دار شدن ابر و صاحب پیرایه شدن باغ / موازنه: هم وزنی یک به یک واژه هاي دو مصراع

    52

چه خوش است که زبان و دهانم از لطف تو گویا شده و تمام آشکار و نهان وجود من تو هستی.

گل از شوق دیدار تو در فصل بهار خندان و شکوفا شده و به همین خاطر رنگ هاي بی شمار دارد.

گاهی به خاطر سرعت مانند صدف دهانش کف آلود می شد و گاهی مانند تیري بود که به سرعت به سوي هدف می رود.

وقتی چین و شکن موهایم را باز می کنم، ماه چهرة خود را در من می بیند.

ابر سرمایه اش را که باران است، از من گرفته است و باغ هم زینت و زیبایی اش را از من گرفته است.

دریا درست مانند زلزله اي بود که تنش را بر روي ساحل رها کرده بود.

   53

پیدا کرد: آفرید.

پرده  برداري: نشان  می دهی.

صحرا: دشتِ سرسبز

    54

←←←←

چشمۀ
– –––
ھستھ

ھنگامۀ
– ––––
ھستھ

قطرۀ
– –––
ھستھ

گُھر
– ––
ھستھ

≠

12

فصل اول فارسی

علوي دخترانه مرکز



بیت سوم (شیرین سخنی)

دوري کردن و دور شدن

دوري از خطر

حیرت و شگفت زدگی

    55

بی نیازي از خلق / تکیه به رزّاق بودن خدا

دوري از هواي نفس تا آخر عمر

سر مجاز از قصد و اندیشه  56

کف آلود بودن و سریع بودن   57

خشم و خروش دریا  58

سرمایه  باران / پیرایه  گل ها و شکوفه ها  59

چون به نظر آمد که مرده است آن را انداخت.  60

   61

نموده: نشان داده، ارائه کرده، آشکار کرده

مستغنی: بی نیاز

تیمار: غم، حمایت و نگهداشت، توجّه

مُحال: بی اصل، ناممکن، اندیشۀ باطل

قرابت: خویشاوند (در این درس)

مولع: بسیار مشتاق، آزمند

ضایع: تباه، تلف

یک تن کارگر زیردست بنا

مستقنی  مستغنی  62

طلیّ  تلیّ

   63

گندم نمايِ جوفروش کنایه از انسان دورو و فریب کار / تناسب: زبان، دل ـ گندم، جو

از جاي شدن کنایه از خشمگین و دگرگون شدن / تضاد: حقّ، باطل

   64

خود را خوب و نیکوکار به مردم نشان بده ولی به دروغ خود را خوب و نیکوکار نشان نده.

سخن دل و زبانت یکی باشد تا دروغگو و فریبکار شناخته نشوي.

خیره نگاه می کرد اماّ چیزي نمی فهمید.

سروصداي زیاد گنجشک ها حیاط را برداشته بود. (فضاي حیاط را پر کرده بود.)

آنها را در بدبختی هاي خود مقصّر می دانست.

قابوس نامه  65

اثر تعلیمی، اثري است که با هدف آموزش و تعلیم، موضوع هایی از حکمت، اخلاق، مذهب یا دانشی از معارف بشري را بیان می کند.  66

    67

از یاد گرفتن شرم نداشته باش تا از شرمندگی نجات یابی.

بسیار تعجّب کرده بود.

بسیار تعجّب کرده بود. حیاط خانه ها در هم رفته بودند و خانه هاي آنها یکی شده بودند.

چشم هاي حالت شادي نداشت و صورتش غمگین بود.

بغض کرده و خیلی ناراحت بود.

این قدر مرا وادار به حرف زدن نکن.

وجودش پر از غم و درماندگی شد.

   68

از جاي نشوند: برآشفته نمی شوند

←←

←

←
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برّاق: درخشان

تَلّ: پشُته، تپهّ

طاس: بدون مو، کچل / خِپِله: چاق و کوتاه قد

رعشه: لرزش

سراسیمه: هراسان، آشفته

رنج: مفعول؛ بیگانه: متمّم؛ ناایمن: مسند؛ زود: قید  69

گروه هاي «غرابت و خویشی» و «لب حوز نشستن» نادرست و شکل صحیح آنها «قرابت و خویشی» و «لب حوض نشستن» است.  70

»: در این گزینه «اسرار» نادرست است و شکل صحیح آن «اِصرار» است. گزینۀ «  71

استفاده از مَثَل «گندم نماي جوفروش»  72

»؛ در این گزینه «تشخیص» وجود ندارد. گزینۀ «  73

عنصرالمعالی کیکاووس  74

تعلیمی  75

    76

کسانی که ظاهر عملشان با باطن آن متفاوت است.

عدالت را دربارة خودت رعایت کن.

   77

قدرشناسی

خویشتن داري

   78

«بناّ»: نماد انسان ها و عواملی که مردم را از هم جدا می کنند.

«دیوار»: نماد هر چیزي که مانع ارتباط انسان هاست.

«همسایه»: نماد دوستی و ارتباط

سوم شخص یا داناي کل  79

   80

بی میل و رغبت صحبت کردن

ناراحت و غمگین شدن

ولیکن به ایشان مولع مباش تا همچنان که هنر ایشان همی بینی، عیب نیز بتوانی دید.  81

باران (بخار آب)  82

فروتنی (تواضع)  83

 84

ناشناخته ماندن ارزش نیما

 85

در زیر این آسمان آبی، کسی نمی تواند با من رقابت و برابري کند.

کوشش کن که ذات و سرشت تو تغییر نکند. زیرا انسان هاي بزرگ با هر کار درست و نادرستی عصبانی نمی شوند.

  86

در هر کاري حق آن را ادا کن، زیرا هر کس که حق را ادا کند نیاز به قاضی ندارد.

  87

خرده هاي

(الف) حرام از یک کف ..................  88

  89

عصبانی و آشفته نمی شوند یا کنترل خود را از دست نمی دهند

  90

گل از اشتیاق و عشق تو است که در بهار شکفته و خرم است.

 91

غالب

2
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 92

مضارع اخباريمصدر (هشتن)فعلمضارع اخباريمصدر (گسستن)فعل
می هلیبهلامرمی گسلیبگسلامر

نهی
مگسل
نگسل

ــــــــمَهِل نَهِلنهیــــــ
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